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تمرکز بر حوزه درمان

از آن ها پرسیدم چرا از بین فعالیت های متعدد نیکوکارانه، فقط 
در بخـش سـلامت ورود کرده انـد؟ فریـده پیش قـدم می شـود و 
«اعتقـاد مـن ایـن اسـت که همه مـا از بیمـاری دیگـران  می گویـد:
غمگیـن و دلتنـگ می شـویم. پدرمان هم از بیماری سـرطان رنج 
می بـرد و مـا ایـن موضـوع را با تمـام وجـود درک و حـس کرده ایـم.
گر فردی  بنابرایـن دوسـت داریم به دیگـران کمک کنیـم به ویژه ا
که سـلامتی اش به خطـر افتاده اسـت نیاز مالی هم داشـته باشـد 
یعنی هم درد جسـمی داشته باشد و هم درد روحی را تحمل کند 
و به دلیل شرایط نامناسب مالی خواسته باشد از درمان محروم 
شـود.«فتانـه نیـز توضیـح  می دهد :«مـا حتی زمانـی که پدر زنده 
بودنـد، در حـد خودمـان، البتـه کمتـر از الان، به دیگـران کمـک 
می کردیـم. مثـلا بسـته های معیشـتی آمـاده می کردیـم، امـا بعد 

از فـوت بابا، به طور گسـترده ای وارد حوزه درمان شـدیم.«

 ساخت و تجهیز مراکز درمانی به نام پدر

به خوش نامـی مرحـوم کلاهـان در میـان بازاریـان قدیمـی لوازم 
خانگـی که اشـاره می کنـم، فتانـه کلاهـان مـا را یـاد قصه هـای 
مـردی می انـدازد که نامـش در بـازار و صنعـت بـا کار خیـر گـره 
خـورده بـود:«پدر مؤسـس کارخانه طـوس چینـی بودند حدود 
سـال های ۶3 و در جوانـی لـوازم خانگـی داشـتند در خیابـان 
خسروی مشهد. پدر از صفر شروع کرده بودند و با زحمت و نان 
حلالـی که به دسـت آورده بودند، به دیگـران کمک می کردند«.
فتانـه به فعالیت هایـی که بعـد از فـوت پدرشـان همـراه بـا دو 
« بابـا پرورشـگاهی  خواهـر دیگـر انجـام دادنـد اشـاره میکنـد:
در بولـوار دلاوران سـاختند و هـر سـال حـدود 1۰۰ زندانـی را آزاد 
7۸ وارد گـروه دوسـتداران دانشـگاه شـدند  می کردنـد. سـال
که دکتر بهرامی مسئولیت آن را بر عهده داشت و از آن زمان وارد 
حـوزه درمـان و خدمـات مربـوط به آن شـدند. مـن و دو خواهرم 

از همان سـال اول بعد از فوت بابـا، کارهایی که او انجام می داد 
از درآمد شخصی و بدون دریافت کمک از دیگران ادامه دادیم.
ابتـدا یـک حسـاب مشـترک باز کردیـم و بـا مقـداری نقدینگـی 
که داشـتیم، فعالیـت خود را در حوزه درمان آغاز کردیم. از تهیه 
کـو در بیمارسـتان دکتر شـیخ شـروع  تجهیزاتـی ماننـد دسـتگاه ا
کـز درمانـی شـدیم. مـا  کردیـم و سـ�س وارد حـوزه سـاخت مرا
از بیمـاران پروانـه ای، دیابـت و اوتیسـم نیـز حمایـت می کنیـم.
همچنیـن در حوزه هایـی ماننـد آزادی زندانیـان، بهزیسـتی 

و آموزش وپـرورش فعالیـت داشـته ایم.«
کـزی که طی این سـال ها به نام حـاج محمود  آن هـا از برخـی مرا
کـز، سـاخت  «یکـی از ایـن مرا کلاهـان بنـا کرده انـد، می گوینـد:
آی سـی یو کلاهـان با 7۰۰ متـر زیربنـا در بیمارسـتان قائم )عـج( بود 
که بـا ۲۴تخـت مجهـز کردیـم. ایـن مرکـز در ابتـدا یـک خرابه بـود 
که مـا از بنیـاد گرفتیـم و سـ�س آن را بازسـازی کردیـم. بعـد، طب 

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی

راهله سـرادار| در تقویم نیکوکاری مشـهد، سـال ۱۳۹۲ با تولد 

مؤسسـه ای گره خـورده که نامش، تداعی گر سـخاوت 
خورشـید اسـت؛«میزبانان خورشـید». با این حـال افراد کمی 

می داننـد که این مؤسسـه، ریشـه در همتـی زنانه دارد. گروهی 
از بانـوان نیکـوکار مشـهدی با نام «حامـی» دور هم جمع 

شـدند تا بذرهای اولیـه این نهال امیـد را بکارند.
برنامـه از همـان روز اول این بـود که هزینه دارو و درمان 

بیمـاران نیازمنـد را تأمیـن کنند، تا هیـ� بیمـاری به دلیل فقر،
از حـق حیات محـروم نمانـد. هم�نین تمرکز ویژه ای داشـته 
باشـند بـر حمایت از بانـوان نیازمند، به ویژه زنان سرپرسـت 
خانـوار و کـودکان بیمـار. الان نیز بر سـر همان میثـاق و پیمان 

هسـتند، حتـی هـر هفته دور هـم جمع می شـوند تا هم گزارش 
ح  از فعالیـت هفتگـی خـود بدهنـد و هم مـوارد حمایتی را مطر

کننـد. دورهمـی آخـر میزبانان خورشـید فرصتی دسـت داد تا با 
برخـی از این میزبانان آشـنا شـوم. از جمله با دو نفر از سـه 

خواهـر «کلاهان» که سال هاسـت نامشـان با کمـک به بیماران 
نیازمند گره خورده اسـت.

ی ر نج بیما ی ر ا نی بر با گنـج    مهر
                                                      مسییر نیکوكار مشهدی، همچنان با همت دخترانش ادامه دارد

فریده، فتانه و فهیمه کلاهان، دختران مرحوم حاج محمود کلاهان، مردی که در تمام مدت گفت وگوی 
مـا از او و نیکی هایـش یـاد می شـد، در طبقـه اول یکـی از سـاختمان های خیابـان کوهسـنگی و در دفتـر 
کاری که تمـام دیوارهـای آن پـر از تابلوهـای تکریـم و قدردانی نهادهـای مردمی و دولتی بـود، میزبان ما 
بودنـد. البتـه فهیمـه میزبـان غایـب جمـع بـود. در حیـن ایـن گفت وگـو، ذهنـم مشـغول ایـن بـود که همـه 
قصه هـا از یـک جایـی شـروع می شـوند، ولـی قصـه خواهـران کلاهـان از جایـی شـروع می شـود که یـک 
کن آلمـان اسـت و بـرای انجـام برخـی  زندگـی تمـام می شـود. فریـده، دختـر بـزرگ مرحـوم کلاهـان که سـا
امـور خیرخواهانـه به ایـران آمـده، با این جملات شـروع کرد:«با رفتن پدر بر اثر بیماری سـرطان در سـال 
۹1، خـ� بزرگـی در زندگی مـان حـس کردیـم. گرچـه با تمـام تـوان بـرای درمانـش تـلاش کردیـم، ولـی تقدیـر 

بـر ایـن بـود که از میانمـان بـرود. بعـد از او، انگار بخشـی از وجودمـان را گم کـرده بودیم.«
«نـام نیکـو  به یـاد سـعدی که حکمتـش همیشـه الهام بخـش اسـت، رو به خواهـران کلاهـان می گویـم:
ک�ـر شـوراهای مشـارکت  !« فتانـه کلاهـان که عضویـت ا رنـگار گـر بمانـد ز آدمـی، به کـزو مانـد سـرای ز
بیمارسـتان های مشـهد را دارد هـم همیـن نظـر را دارد:«درسـت اسـت. پـدر همیشـه می گفتنـد بهتریـن 
میراثـی که می تـوان بـرای فرزنـدان گذاشـت، نـام نیـک اسـت و مـا دیدیـم که چطـور نـام نیکـش، بعـد 
از رفتنـش هـم، همچنـان زنـده اسـت. فرامـوش نمی کنـم زمـان تشـییع پیکـر پـدرم حـدود پنجـاه یتیـم 
زیـر تابـوت پـدرم جمـع شـده بودنـد و بـرای او گریـه می کردنـد و مـا آن هـا را اصـ� نمی شـناختیم. بعدهـا 
فهمیدیـم ایـن بچه هـا زیـر نظـر مؤسسـه ای بودنـد که پـدر از آن هـا حمایـت می کـرد. همـان موقـع بـود 

که تصمیـم گرفتیـم مسـیر پـدر را ادامـه دهیـم.«


